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  داني كه چند استداني كه چند استداني كه چند استداني كه چند است    داني چيست و يا هزار نميداني چيست و يا هزار نميداني چيست و يا هزار نميداني چيست و يا هزار نمي    يا شلاق نمييا شلاق نمييا شلاق نمييا شلاق نميچراغ دوازدهم ـ 
  

كـه   »ليبراليـزم «نـام   ، نظرگـاه غـالبي وجـود دارد بـه    »مشـروعيت «درمقالة قبل گفتيم كه در مسئلة 

هـاي   دريـغ نظـام   كـه از حمايـت بـي    ،ايـن ديـدگاه  . دهـد  جوهرة فكري تمدن امروز غرب را شكل مي

رغـم برخـورداري از خطاهـاي عميـق       تبليغـاتي غـرب برخـوردار اسـت، علـي      هاي آكادميك و دستگاه

بسـياري از مسـلمانان   اي پيـدا كـرده كـه     امـروزه چنـان سـيطره   منطقي و مشـكلات بنيـادين فلسـفي،    

  .نيز ـ خودآگاه يا ناخودآگاه ـ تحت تأثير آن قرار دارندانقلابي با پيشينة حتي معتقد و 

بــراي ايجــاد يــك جامعــة ســالم، بايــد نســبت بــه همــة  كــههــا اينســت  ســخن اصــلي ليبــرال

فـارغ از  : ــ بخوانيـد    فـارغ از هرتعريفـي درخصـوص سـعادت انسـان     بايد طرف بود و  ها بي بيني جهان

كـه  دنبـال نظـامي هسـتند     هـا بـه   ليبـرال بنـابراين،  . هرايدئولوژي خاصـي ـ اجتمـاع را مهندسـي كـرد     

ارزشـي   هـاي  نظـام نسـبت بـه همـة    ، درنتيجـه  .باشـد بينـي خاصـي ن   آن مبتني بر هيچ جهـان مشروعيت 

يـا  گرايـي   پرسـتي يـا همجـنس    ــ ولـو شـيطان    اي هرعقيـده بـا   هـركس  اين ترتيب، تا به طرف باشد بي

طبيعتـا چـون در   . خواهـد، بـرود   هرچـه دلـش مـي   دنبـال   بـه بتوانـد  آزادي در كمال ـ هراعتقاد ديگري  

دنبـال   بـه هـا   ليبـرال ، عمـلا غيـرممكن اسـت    ،هـا  براي همـة انسـان  حداكثري تحقق آزادي  ،يك جامعه

طـرف   اكثريتـي كـه اصـل اساسـي ليبراليـزم ـ يعنـي بـي         امـا نـه هراكثريتـي؛   حكومت اكثريت هستند 

 هـا  ليبـرال  پـس . ـ را پذيرفتـه باشـند    ، يـا همـان ايـدئولوژيك نبـودن    هـا  بيني بودن نسبت به همة جهان

طـرف   بـي : شـرط اول  .داننـد  مـي  ساسـي ط ادو شـر تحقـق   مشـروط بـه   را نظام سياسيمشروعيت يك 

ــه   ــبت ب ــودن نس ــود دارد   ب ــان وج ــعادت انس ــوص س ــه درخص ــاريفي ك ــامي تع ــرط و  ؛تم  :دومش

 .مقبوليت داشتن حكومت براي اكثريت مردمكراتيك بودن، يعني ودم

مهندســي كــه ايــم  ثابــت كــردهمكــررا ايــن موضــوع را نشــان داده و  ،هــاي قبلــي مــا در بحــث

 ـبـدون ارائـة   هـا،   بـر سرنوشـت انسـان    يتـأثير  هرگونه ،واقع اجتماع و در سـعادت انسـاني،   از  يتعريف

اسـتدلالات منطقـي، ايـن نكتـه را نيـز روشـن        عـلاوه، بـا اتكـاء بـه     بـه . اسـت  آلودي تناقضچه مفهوم 

روبروسـت، بـا   فلسـفي و عقلانـي   كـه بـا مشـكلات عميـق      تفكر ليبرالي، عـلاوه بـر ايـن   ايم كه  ساخته

 ،تـوان نشـان داد كـه اصـولا بـراي انسـان       سـادگي مـي   بـه . شديدا ناسازگار است ،ا هماعتقادات ديني م

، نـه تنهـا مهندسـي    كنـد  زنـدگي مـي  و با عقلانيت فطـري خـود    را فراموش نكرده يتشانسانكه تا وقتي 

توانــد فــارغ از دغدغــة ســعادت و  نمــي ،تــرين كارهــا مثــل غــذا خــوردن هــم اجتمــاع، بلكــه ســاده
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هركــاري كــه در آن دغدغــة خوشــبختي نهــايي وجــود هــاي دينــي مــا،  آمــوزهدر . خوشــبختي باشــد

. پيـروي از هـوي و هـوس   جـز   نـدارد و درحقيقـت چيـزي نيسـت بـه      »بينه«، عمليست كه نداشته باشد

  .] مراجعه نماييد» ايستاده در باد«تر در اين زمينه، به كتاب  براي توضيحات بيش[

 ـ اگر دغدغة خوشبختي نهـايي را از انسـان   هـا   تـوان بـراي آدم   ، بـا هـيچ منطقـي نمـي    ا بگيـريم ه

تـوان اسـتدلال كـرد كـه ليبـرال بـودن        حتـي نمـي  . كـار  كار بهتر است يـا بهمـان   استدلال كرد كه فلان

تـوان بـدون اسـتدلال منطقـي ـ مـثلا بـا زور يـا تبليغـات و امثـال            فقط مـي ! بهتر است يا ليبرال نبودن

 ـ ها را به فـلان  گونه امور ـ آدم  اين ايـن دقيقـا همـان چيزيسـت كـه در      . كـار وادار كـرد   ار يـا بهمـان  ك

بينـه نداشـتن يعنـي نداشـتن جـواب منطقـي بـراي ايـن         . تعبير شده است نداشتن» بينه«متون ديني ما به 

ايـن   هـركس بـدون فكـر كـردن بـه     . »كـار ديگـر را نكـردي؟    كـار را كـردي و آن   چرا فـلان «سؤال كه 

 ـ   ، يـا  سؤال او باشـد،   نـاظر بـه سـعادت نهـايي    كـه   ي بـراي ايـن سـؤال   بـدون داشـتن پاسـخي منطق

پـس تـلاش بـراي مهندسـي     . خواهـد بـود   پيـروي از هـواي نفـس   تصميمي بگيـرد، تصـميمش دقيقـا    

كـه بخـواهيم    آن بـي  ،تـلاش بـراي شـكل دادن بـه يـك اجتمـاع      يعني ـ ايدئولوژي  هرفارغ از  ،اجتماع

 ـ هـا تعريفـي ارائـه دهـيم     از سعادت و خوشبختي انسان تئـوريزه كـردن زنـدگي برپايـة هـواي      عـين   ـ

ايـن  . يسـت قابـل دفـاع ن   ،هـيچ وجـه ازنظـر فطـري و نيـز ازنظـر منطقـي        بههمين دليل،  به. است نفس

خوشـبختي  سـعادت و  دنبـال   سـر نبـرد و بـه    غيرقابل دفاع بودن، در نزد هرانسانيست كـه در غفلـت بـه   

 ـ ،يك فـرد دينـدار  براي . بودن، برايش معنا داشته باشد ديـن را بـراي دسـتيابي بـه سـعادت       قاعـدتا ه ك

  .معناست طريقة اولي بي اعتقاد داشتن به ليبراليزم، به ،پذيرفته است

حقيقـت ايـن   . تـر مـاجرا جـاي ديگـري اسـت      ايم، قسـمت جالـب   بارها توضيح داده كه اما چنان

هرگـز  در عمـل،  هـا،   طرفـي درقبـال ايـدئولوژي    رغم ادعاي خـود مبنـي بـر بـي     علي ها، ليبرالاست كه 

 ـطرفـي را رعايـت كن   اين بي اند نتوانسته و مشخصـات   كـاركرد دقيقـا   ليبراليـزم بـراي آنهـا   چراكـه  . دن

نــوعي هــا، مثــل هرايــدئولوژي ديگــري،  ليبراليــزم بــراي ليبــرال. را دارد عيــار يــك ايــدئولوژي تمــام

 ـ؛ كـه البتـه مـا    كنـد  تكليف ايجاد نموده و بايدها و نبايدهايي را تعيـين مـي   چنـين   ،بلا ثابـت كـرديم  ق

ــعيتي،  ــم وض ــا ه ــت گريز ،منطق ــذير اس ــون  .ناپ ــينچ ــه  هم ــري، ب ــه تفك ــتوراتي داده و   ك ــا دس م

دهـد و چـارچوبي كـه     هايي را براي زندگي ما تعيـين نمايـد ـ حتـي اگـر دسـتوري كـه مـي         چارچوب

ـ هـاي موجـود بايـد اجتمـاع را مهندسـي كـرد         ايـن باشـد كـه فـارغ از ايـدئولوژي      ،كنـد  معين مـي 

م ايـدئولوژي كـه شـاخ و د   . خودش درست مانند يك ايدئولوژي براي زنـدگي مـا ظـاهر خواهـد شـد     
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كـه  باورهـا،  اي از  ايـدئولوژي يعنـي مجموعـه   . را بشناسـيم  كمـك شـاخ و دمـش بتـوانيم آن     اندارد تا ب

 ـ بنـابراين  . شـود  واقـع مـي  مبنـاي اصـلي اسـتنباط بايـدها و نبايـدها       ،در زندگي انسان م ـ  زاگـر ليبرالي

دليـل بعضـي نــواقص فلسـفي ـ يـك ايــدئولوژي كامـل نباشـد، امــا مشخصـات و كـاركرد يــك           بـه 

شـئون زنـدگي   ـ و بلكـه در تمـام ـ    طـور جـدي در اغلـب      يعنـي بـه  . عيـار را دارد  ايـدئولوژي تمـام  

چيـزي كـه   . كنـد  تكليـف مـي  تعيـين  انسان دخالت كرده و براي انسان درسـت مثـل يـك ايـدئولوژي،     

كـه نبايـد جامعـه را براسـاس يـك ايـدئولوژي        اسـت  ايي كه اصل اولية ليبراليـزم ايـن  ج از آن ،هست

شـوند كـه ليبراليـزم كـاملا كـاركرد يـك ايـدئولوژي را         آسـاني متوجـه نمـي    ها به مهندسي كرد، بعضي

دنبــال  راســتي بــه اضــافة ادعاهــاي تــاريخي متفكــران ليبــرال ـ كــه شــايد بــه   ايــن موضــوع بــه. دارد

انـد ـ و البتـه تبليغـات عميـق و وسـيعي كـه توسـط          هـا بـوده   ي از تفكر اجتماعي انسانزداي ايدئولوژي

بـاور كـردن    ،بـراي بعضـي از افـراد   د، باعـث شـده كـه    شـو  پيكرشان دنبال مي هاي تبليغي غول دستگاه

  . هاست، مشكل جلوه كند اين حقيقت كه ليبراليزم هم درست مانند بقية ايدئولوژي

ـ درطـول تـاريخ، صـادقانه      ،متفكـران ليبـرال  كـنم كـه بسـياري از     نمي من اين موضوع را انكار

از عرصـة تفكـر و عمـل اجتمـاعي      هـا  ايـدئولوژي همـة  دنبـال خـارج كـردن     بـه انديشانه ـ   و البته خام

شـعارهاي جـذاب و دلكشـي ـ اگـر نگـوييم       بعضـا  همـين دليـل بـوده كـه      شـايد بـه   .اند ها بوده انسان

هـا ـ بـا هرعقيـده و      دعـوت انسـان  مسـاوات و  شـعار آزاديخـواهي و   . اند هطرح كردم ،دلفريبي ـ را هم 

اي از  توانـد بـراي عـده    هميشـه مـي  آميـز در كنـار يكـديگر،     ـ بـه همزيسـتي مسـالمت     يمرام و مـذهب 

چـه در نظـر و چـه    تفكـر ليبـرال،   اما واقعيت امر ايـن اسـت كـه     .زيبا و دلپسندي باشدشعار ها،  انسان

اگــر آزاديخــواهي ـ  . كنــد ديگــران وارد مــي همــان ايراداتــي اســت كــه بــه مشــمولدر عمــل، دقيقــا 

 ـ      كننـد ـ بـه معنـي بـي      ها ادعـا مـي   ليبرال كه چنان باشـد، در   يقيـد بـودن نسـبت بـه هرعقيـده و مرام

 ـها  ليبرال ،صورت اين نسـبت بـه    ،آنهـا هـم  . آزاديخـواه حقيقـي نيسـتند   اعتراف خودشـان ـ    حتي به نيز 

ايـم   ديـده  ،عمـلا هـم  . تفـاوتي بـا ديگـران ندارنـد    نظـر    تقيد كافي داشته و از ايـن  ،عقيده و مرام خود

را يـادآوري   هـايي از آن  زودي نمونـه  كننـد و بـه   چـه رفتـاري مـي    ،ها با مخالفان جـدي خـود   كه ليبرال

در عمـل كـردن بـه    هـا   ليبـرال اشـتباهات  بـر روي   ،تأكيـد اصـلي مـن    !اشـتباه نشـود   اما. خواهيم كرد

گونـه اشـتباهات ممكـن اسـت از هرانسـاني بـا هرعقيـده و مسـلكي سـر           اين. شان نيستودخ باورهاي

طـور كـه    هـا، در عمـل كـردن بـه دسـتورات اسـلام، آن       ممكن است خيلي وقت ،ها هم ما مسلمان. بزند

يـك   طـور كـه گفـتم،    ، همـان مشـكل ليبراليـزم  . موفق نباشـيم و دچـار افـراط يـا تفـريط شـويم       ،بايد



� 

 

گمـان   خـاطر همـين تناقضـات اسـت كـه بـه       بـه . تناقض عميق فلسـفي اسـت  و يك پارادوكس منطقي 

: ـ يـا اگـر دوسـت داري بگـو    تـرين فريـب معاصـر      اند كساني كه ليبراليـزم را بـزرگ   گزاف نگفتهبنده، 

تـرين اشـتباه    رگبـز «را  دهـم آن  تـرجيح مـي  شخصـا   ،مـن البتـه   .انـد  بزرگ عصر مـا ـ خوانـده   مغالطة 

اي، دچـار آن   كننـده  شـكل نگـران    هـا ـ بـه    هـا ـ واقعـا خيلـي    هنوز هـم خيلـي  كه  بخوانم» عصر حاضر

  .شوند مي

كـه بسـياري    ،در انديشـة ليبرالـي و مغالطـاتي در ايـن زمينـه     » مشـروعيت «درمقالة بعد، پيرامون 

 .تر سخن خواهيم گفت از افراد را در روزگار ما به بيراهه كشانده، بيش

 


